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  علائم پرندگان
  

نظر . است    » حلالها و حرامهاي حيواني   «قسمتي ازِ يک موضوع بزرگتر به نام        » علائم پرندگان «موضوع  : توجه  

به اينکه علائم پرندگان اولويتي خاص دارد ،  فعلاً  اين موضوع ارائه مي گردد و قسمت هاي ديگر در نوبت هـاي                        

  .بعدي تقديم ميشود
  فقهي و علمي علائم حرمت و حليتنگاهي كوتاه به مشكلات 

پيچيده ترين موضوع خوردني ها ، تعيين علائم حرام گوشتها ، كاربرد علائم و تعيين مصاديق اسـت و يكـي از                      

  : در اين امر چند مشكل عمده وجود داشته است . موارد پيچيده ترش مربوط به پرندگان است

   علائم حرمت بطور دقيق و روشن كدامند؟‐أ

  ١همة علائم در عرض هم هستند يا تقدم و تأخر دارند ؟ آيا ‐ ب

   .٢ تعارض بين روايات و نيز تعارض در فتاوي و نواقص آنها‐ ج

   .٣ تعارض بين روايات و فتاوي از يكطرف و نظر زيست شناسان از طرف ديگر‐ د

. ررسـي گـردد     سپس نظـر زيـست شناسـان ب       . براي حل اين مشكلات ، ابتدا بايد نظر دقيق فقهي مشخص شود           

شيوه تحقيق بر آنست كه قدم به قدم به كشف مجهولات برسيم و در پايان نتيجة روشن و مطلوب ارائه شود، لكـن            

در اينجا كه همة كارها انجام شده ، براي سهولت در دستيابي به نظر نهائي ، ابتدا حاصل و نتيجة نهـائي بـه عنـوان                          

   فقهي، آنگاه توضيحات علمـي و سـرانجام پژوهـشهاي علمـي ارائـه     ارائه مي گردد و سپس استدلال   » عصارة كلام «

  .شود مي

  
   :علائم پرندگان حرام گوشت بر حسب اولويت عبارتند از 

اين پرنـدگان ،    ) اصلي(علامت اول   . حرام هستند » سبع ها « يا  ) طير الجارح (كلية پرندگان شكاري    .  سبعيت ‐أ  

  .و علامت سوم مردارخواري مي باشدعلامت دوم صفيف بودن . چنگال داشتن است 

صفيف موقـع پـرواز غالبـاً بالهـاي         .  صفيف و دفيف    :  پرندگان ازجهت پرواز کردن دو دسته هستند           ‐ ١تذکر  

دفيف موقع پرواز همـواره يـا      .  است  »  بال باز رونده  «خود را صاف و باز نگه ميدارد و به اصطلاح پرنده شناسي ،              

  .اكثراً بال مي زند

  . همة صفيف ها چنگال دارند ‐ ٢تذكر 

چنگـال داشـتن ، صـفيف بـودن ، مـردار            ( بعضي پرندگان مثل عقابها و بعضي كلاغها هر سه صـفت             ‐ ٣تذكر  

بعضي دو صفت را دارند ؛ مثلاً جغد سانان صفيف نيستند ولي چنگال داشته و مردارخوار                . را با هم دارند     ) خواری

  .  مثلاً زاغچه و طرقه كه فقط چنگال دارندبعضي فقط يك صفت را دارند،. هستند 

  . داشتن معده اي مثل معده انسان و نداشتن سنگدان  ‐ب 

  . فاسق و خبيث بودن مثل كلاغ ‐ج

  

                                                 
  .در استدلالهای فقهی ملاحظه خواهد شد » ب«و » أ«  دو مورد ‐  ١

  . خشکی ملاحظه خواهد شد   تعارض بين روايات ، در ملاکهای پرندگان آبي و‐ ٢

ديگری تعارض . يکی تعارض فتوای فقهاء با يکديگر که يک امرمتداول در بسياری از مسائل است  و مشکلی ندارد : تعارض بين فتاوی دو حالت دارد 

  . همراه با نواقص فتوائی ديده مي شود »  کلام فقهاء«در کلام يک فقيه نسبت به مصاديق است ، چنان که در 

  .در پزوهشهای علمی توجه شود » طرح اشکال«  به ‐  ٣



 ٢

   :علائم پرندگان حلال گوشت بر حسب اولويت عبارتند از 

  .اگر پرنده فاقد علائم حرام باشد و يکي از علائم حليت را داشته باشد ، حلال است 

است و علامت هاي فرعي و ساده تر آن داشتن چينه دان و  سيخك پـا و                  » سنگدان«لامت اصلي حلال بودن،     ع

  .دفيف بودن است

دفيف هـا   . ولي هر دفيفي حرام يا حلال بودنش قطعي نيست          . هر صفيفي حرام است؛ زيرا چنگال دارد        : تذكر  

  : ند در چهار زير صورت حرام و در غير اين چهار صورت حلال هست

 معده داشتن مثل حواصيل و قرقی  ٭     داشتن چنگال مثل جغدها و ترمتای ٭ 
  فاسق بودن مثل كلاغ٭     مردارخواري مثل کرکس و لاشخور٭ 

  

است، در صورتي كه    ) حلال يا حرام    ( اگر تخم پرنده اي را ببينيم و ندانيم از چه پرنده اي              : علائم تخم پرندگان  

مثـل  (عني كاملاً بيضوي يا كروي باشد، خوردنش حرام هست و چنانچه مختلف الطـرفين               متساوي الطرفين باشد، ي   

  .باشد، خوردنش حلال است) تخم مرغ 

  

    استدلالهاي فقهي‐فصل اول 

  

  :براي حرمت پرندگان چند ملاك وجود دارد 

  سبعيت: ملاك اول 

  :حرمت سبع اصل  ‐ مطلب اول .در اثبات اِين ملاک چند مطلب قابل بررسي است 

  .» تمامي سبع ها حرام هستند «١»السبع كلّه حرام«) : ع( صحيحة سماعه از امام صادق‐ ١

   .٢لا تأكل من السباع شيئأ) : ص(قال ان رسول االله) : ع( صحيحة حلبي از امام صادق‐ ٢

  .٣» و اقذرهلا يصلح اكل شيء من السباع اني لاكرهه«) : ع( صحيحة ديگر از حلبي از امام صادق‐ ٣
دلالت برحرمـت دارد ، نـه کراهـت         » لاکرهه و اقذره  «و  » لا يصلح   «با توجه به بقيه احاديث روشن مي شود که          

  .اصطلاحي 

حرم سباع الطير و الوحش كلّها ، لأکلها من الجيف و لحوم النـاس و               «) : ع( خبر محمدبن سنان از امام رضا        ‐ ٤

   .٤»العذره و ما اشبه ذلک 

را حرام كرده است؛ زيرا مردار و گوشت مـردم و مـدفوع و              ] غير پرنده [       امي سبع هاي پرنده و وحشي       تم] خدا[

 .نظائر اينها را ميخورند 
 .» پرندگان شكاري را مخور«:         ٥»لا تأكل الجارح من الطير«) : ع( خبر محمد بن مسلم از امام باقر ‐ ٥

                                                 
  .٢  اطعمه محرمه ، حديث ١٩ ، ب  ٤٢٠ ، ص  ١٦وسائل الشيعه ، ج   = ٤٩٦ ح ‐١

وسائل . تمام احاديثي که فقط شماره آنها ذکر شده است مربوط به جامع احاديث الشيعه ، جلد بيست مي باشد :  تـوجـه  

  .الشيعه چاپ اسلاميه تهران است 

   .٥٨٨ ح ‐٢

   .٦٠٤ ح ‐٣

در سند حديث علي بن .  مي باشد٢/١٩٤اصل آن از علل الشرائع   . ٧   اطعمه محرمه ، حديث ٣ ، ب ٣٨٩ ، ص ١٦وسائل الشيعه ، ج   =  ٥٩٥ح  ‐٤

  .عباس مجهول مي باشد

  .حديث از مستدرك الوسائل نقل شده و مستند نمي باشد  .  ٧٧٢ح  ‐٥



 ٣

ه اينكه مفاد هر دو مثل سـه حـديث اول مـي باشـد، ضـعف                 دو حديث اخير ضعيف هستند، لكن نظر ب       

  .سندشان با صحت سند سه حديث اول جبران مي شود

  ١.مي باشد) صحيحة حلبي(كه مثل حديث دوم ) ص( مرسلة صدوق از پيامبر‐ ٦

م لـذا تمـام سـبع هـا حـرا         . در همة احاديث دلالت بر اطلاق و عموميت دارد        » أل«در حديث اول و     » كلّ«كلمة  

  .هستند

  

   علامت و نشانه هاي سبع‐مطلب دوم

، مـردار خـوار بـودن و علائـم ديگـري مثـل              ) بال باز رونده  (چنگال ، صفيف    : پرندگان سبع سه علامت دارند      

معتبر نيست؛ زيرا روايتـي در ايـن        ) مثل اکثر ماهيخوارها  (و گوشتخوار بودن    ) مثل منقار قره قاز   (خميده بودن منقار    

  .باره نداريم 

  :اما اختصاص داشتن اين سه علامت  براي پرندگان شكاري از احاديث زير ثابت ميشود 

   چنگال داشتن‐ أ

 در صحيحة سماعه هر سه نوع پرنده را با تفكيك بيان کرده و صفت پرندگان شكاري را چنين توصيف نمـوده                      ‐ ١

  :است 

   .٢» و ما اشبه ذلك الحدأة و الصّقر و فهو حرام و الصفيف كما يطير البازیذو مخلب و هو صفكُلّ ما «

) بال بـاز رونـده    (و صفيف   . است، چون چنگال دارد، پس حرام است        ) بال باز رونده  (هر پرنده اي كه صفيف      «

  .» آنست كه مثل باز و چرغ و مرغ گوشت ربا و امثال اينها پرواز مي كند

  .توضيح در مطلب چهارم آمده است 

  ٣.كُلْ ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام) : ع( امام صادق  صحيحة داود بن فرقد از‐ ٢

   .٤مثل حديث قبلی) : ع( صحيحه حلبیِ از امام صادق ‐ ٣

  .٥»كُلُّ ذي مخلب مِن الطير حرام «) : ع(از امام رضا   خبر محمد بن سنان‐ ٤

 .طابق يا مشابه حديث فوق هستندكه م)  حديث٩مجموعاً   (٧٧٥ ، ٦٠٦ ، ٦٠٣ ، ٥٩٤ تا ٥٨٩ احاديث ‐١٣ تا ٥
   ٦»كُلْ مِن الطَيرِ ما كانت له قانصه و لا مخلب« :فرموده ) ع(بن صدقه  آمده که امام صادق  ة در موثقه مسعد‐ ١٤

    .٧»حرام ذي مخلبٍ من  الطير«) : ع( حديث فقه الرضا ‐ ١٥

  

   صفيف بودن ‐ب 

 .همان صحيحة سماعه ‐١

                                                 
   .٥٩٣ ح ‐١

شيخ طوسي نيز در تهذيب . مي باشد)  چاپ بيروت‐٦/٢٤٧/١(حديث اصلش در كافي = ٢ح /، اطعمه محرمه١٩ ،ب١٦/٤٢١ وسائل  =٤٩٦ ح ‐٢

فهو «و ديگري » فهو«را » و هو«يكي : به اسناد خودش از حسن بن محبوب از سماعه همين حديث را با دو اختلاف نقل كرده است )  چاپ بيروت‐٩/١٦/٦٥(

و هو«را » حرامنظر به اينكه هر دو حديث يكي مي باشد و شيخ كليني اقدم و اضبط از شيخ طوسي است و بعلاوه متن منقول كليني . ثبت نموده است»  حرام

  .صحيح و منطقي مي باشد، لذا نسخة كليني ترجيح دارد كه در اينجا ارائه شد

   .٥٨٧ ح ‐٣

  .٥٨٨ ح ‐ ٤

  . ص قبل بيان شد ٤ با توضيحاتي كه براي آن در پ٥٩٥ ح ‐٥

   .٧٧٥ ح ‐٦

  .معتبر بودن اين حديث توضيح داده شد) توضيحات سندي روايات ملاك دوم(قبلا  . ٧٧٩ ح ‐٧



 ٤

   .١كُلْ مادف و لا تأكلْ ما صف) : ع(ر صحيحة زراره از امام باق‐٢

 ٢. مطابق يا مشابه حديث فوق مي باشند٧٨٨ و ٧٨٧ و ٧٨٣ تا ٧٨٠ روايات ‐ ٨ تا ٣
   .٣»كُلْ ما دف و لا تأكل ما صف... كُلُّ ذي مخلب مِن الطير حرام «) : ع( خبر محمد بن سنان از امام رضا‐٩

د مي کند ؛ بقيه احاديث هر صفيفي را حرام مي دانـد ، ولـي حـديث      حديث اول بقيه احاديث را مقي      :تـوجـه  

  . اگر صفيف ، چنگال داشته باشد حرام است ؛ پس هر صفيفی حرام نيست : اول مي گويد 

   مردار خواري‐ج 

  ٤.انّه كره ما اكل الجيف من الطير) : ع(از پدرش از امير المؤمنين) ع(صحيحة طلحه بن زيد از امام صادق ‐١

 .محمد بن سنان كه در بحث چنگال داشتن ارائه شد خبر  ‐٢
در اينجا بـه قرينـة حـديث ديگـر،         . در حديث اول، كلمة كره آمده كه بطور كلّي دو معنا دارد؛ كراهت و حرمت              

  .حرمت آن محرز مي گردد؛ چنانكه در صحيحة حلبي نيز لفظ كراهت آمده و به معناي حرمت است

سـباع  (لطير، مردار خواري بيان شده و اين تعليل همراه با عموميت موضـوع              در حديث دوم علّت حرمت سباع ا      

  .سبب مي شود كه هر مردار خواري حرام باشد و به سبع ملحق گردد» الخمر حرام لانه مسكر«همانند ) الطير

حملـه  مي کنند ؛ يعنی علاوه بر مردارخواری بـر مـردم            » گوشت مردم خواری  «نکته ديگر اين که اين حيوانات         

 .اين توضيح بيشتر برای همان معنای مردارخواری است . می کنند ، آنها را دريده و گوشتشان را می خورند 
   ارتباط اين سه علامت با سبعيت ‐مطلب سوم

در اين احاديث علاوه بر اين که صاحب اين صفات حرام شده است ، از آنها بدست می آيد كه اين سه علامت                       

   .٥ به ملاك سبع بودن و معرف سبع استمربوط به هم و متعلق

و غيـر   ) مجمـل (از طرف ديگر اگر اين سه علامت را نشانه هاي سبع ندانيم، خود سبع يك موضوع نـا مفهـوم                     

  .قابل تشخيص خواهد شد

   ارتباط سه علامت با يكديگر‐مطلب چهارم

ان شده كه بر حسب ظاهر مستقل     تاكنون از روايات چنين بدست آمد كه سه علامت براي حرام بودن پرندگان بي             

در اينجا تأمل بيـشتري     .  از هم هستند ؛ يعني هر كدام به تنهائي يك علامت بوده و اثبات كنندة حرمت پرنده است                 

  . مينمائيم تا نوع ارتباط آنها روشن شود 

  سبعيت اصل و نشانه اصلی آن چنگال داشتن است 

): ع(فقـال . عن المأكول من الطيـر و الـوحش       ) ع( ابا عبد االله     سألت«: چنين آمده   ) ٤٩٦ح  ( در صحيحة سماعه     •

وكُـلُّ مـا صـف و       . . . كُلُُّ ذي مخلب من الطير و كُلُّ ذي ناب من الوحش و السبع كلّه حرام                  ) ص(حرم رسول االله  

هو ذو مخلب فهو حرام«  

نايش چهـار وجـه يـا چهـار        واو آمده كه در مع    ) صفيف بودن و چنگال داشتن    (در اين جملة آخر بين دو صفت        

  :احتمال وجود دارد و هر كدام نتايجي خاص دارد 

                                                 
   .١، اطعمه محرمه، حديث١٩، ب٤٢٠، ص ١٦وسائل الشيعه ج = ٧٧٤ ح ‐١

  .  آمده است ٥ تا ٣ح ) آدرس فوق(  سه مورد از اين احاديث در  وسائل ‐  ٢

  . دو صفحه قبل بيان شد ٤حاتي كه براي آن در پ با توضي٥٩٥ ح ‐٣

 ٩معجم رجال الحديث ج(اصحاب اجماع از او حديث نقل مي كنند . طلحه بن زيد مورد اعتماد و از رجال كامل الزيارات و تفسير قمي است  : ٦٠٦ ح ‐٤

  ) .١٧٠ص

ز تأمل و خصوصاً به لحاظ خبر محمد بن سنان اين استبعاد از بين مي ولي پس ا.  شايد مردار خواري با تعريف عرفي سبع چندان نزديك به نظر نرسد‐٥

  .توضيح بيشتر اين سه صفت در مطلب چهارم بيان شده است. رود

  . در مطلب بعدي روشنتر مي گردد‐٦



 ٥

در ايـن صـورت هـر دو صـفت رويهـم يـك              . واو عطف و براي جمع اوصاف يك موضوع باشد        : احتمال اول   

موضوع را تشكيل مي دهند؛ در نتيجه پرندگان چنگال دار كه صفيف نيـستند ؛ مثـل جغـد و صـفيف هـاي بـدون                          

  .ضي کلاغها  حلال خواهند بودچنگال مثل بع

هيچ روايتي اين صفات را بـا هـم جمـع نكـرده     : اين احتمال مردود مي شود و كنار گذاشته مي شود ؛ زيرا اولاً    

و بعد از توجـه بـه معنـاي         ) پرندگان خصوصاً سبع ها وگوشتخواران    (پس از دقت در واقعيت خارجي       : ثانياً  . است

 .محور اصلي است ، چنانكه در نكته هاي بعدي نيز تبيين خواهد شدسبعيت روشن مي شود كه چنگال 
در اين صورت هـر يـك از     .  واو عطف و براي داخل كردن چند موضوع در يك حكم واحد است             ‐احتمال دوم 

  .اين دو علامت يك ملاك مستقل است

               لاً ميبايـستي حكـم را بـصورت        اين احتمال نيز كنار ميرود، زيرا عبارت از نظر ادبي مشكل پيدا مي كند؛ يعني او

مي گفت و جمله را فعليه بيان مي نمـود كـه هيچكـدام انجـام                » حرم«بگويد و يا اينكه در ابتدا فقط        » فهما حرامان «

  .نشده است

  .در ابتداي ذو مخلب زائد ميشود» هو«ثانياً كلمة 

  .در اين صورت هر دو صفت يكي مي شود. واو تفسيري باشد_ احتمال سوم

تمال نيز كنار ميرود؛ زيرا واو در موقعي تفسيري مي تواند باشد كه هـر دو كلمـه يـا عبـارت متـرادف و                         اين اح 

. مساوي هم باشند، به نحوي كه هر كدام بتواند جاي ديگري عمل كند و حذف هر كدام تغييري در معنا ايجاد نكند                     

  ) . مثل جغد(گال داري، ضعيف نيستاما مي دانيم كه اين در نشانه متساوي و مترادف نيستند؛ يعني هر چن

  در اين صورت ، چنگال كه به عنوان علّتِ حرمتِ صـفيف آمـده ، اصـل قـرار              . واو تعليل باشد  _ احتمال چهارم 

  مي گيرد و صفيف علامت ديگري ميـشود كـه تـشخيص را سـاده تـر مـي كنـد و در هــر حـال نقـش اصـلي بـا                              

  .ل چهارم ميتواند صحيح و خالي از اشكال باشد از اين چهار احتمال فقط احتما.  است »ذو مخلب«

  .اين مطلب از نكات بعدي نيز روشن مي گردد واين وجه را تثبيت مينمايد

  صفيف بودن علت دوم بوده و بايد همراه با چنگال باشد

و سـپس در مقـام تفـصيل ،         ) کلّ ذی مخلـب   (، اول صفت مخلب را آورده       ) سماعه( در ابتداي همين حديث      •

؛ يعنی اگر صفيف باشد بايد همراه بـا آن          ) کلّ ما صف و هو ذو محلب      (را همراه با ذی مخلب آورده است        صفيف  

  . چنگال هم داشته باشد ، ولی عکس آن مطرح نشده است 

سندش ضعيف است ، ولي متن آن مطابق با روايات صحيحه است و لذا مفادش             ) ٥٩٥ح  (خبر محمد بن سنان     •

ابتدا مطلبي را بيان مي فرمايد كه در مطلب اول ارائه شـد ، سـپس در                 ) ع( حديث امام رضا     در اين . معتبر مي باشد    

كُلُّ ذي نابِ من الـسباع و ذي مخلـبِ مـن الطيـر حـرام      ) ]  ع(كما قال ابي : [تأييد و تفصيل كلام خود مي فرمايد       

 كُـلْ مـا دف و لا   ١ من الطير و ما حـرم قولـه   احلّعلَّهٍ اُخري تفرق بين ماوكلُّ ما كانت له قانصه من الطير فحلالٌ و   

 تأكُلْ ما صف «.  

دندان نـاب  (ابتدا سبع هاي زميني و هوائي را با علائم اصلي خود  ) ع(ملاحظه مي شود كه در اين حديث، امام    

 پرنـدگان    يعنی ملاک ديگر براي تشخيص حلال و حرام        »علّة اُخري «: سپس ميفرمايد   . بيان كرده است    ) و چنگال 

پس در اين حديث هر دو علامت مطرح شده ، با ايـن مشخـصه كـه                 ....  اينست كه اگر صفيف باشد حرام است و         

  تصريح شـده كـه صـفيف علامـت دوم اسـت           اول چنگال مطرح گشته ، سپس صفيف بودن بيان شده و بعلاوه             

 .و بديهي است اين امر براي سهولت بيشتر در شناسائي است، نه علّت اصلي

                                                 
  .بر می گردد ) ع( ضمير به پدر امام رضا – ١
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بيـان  » نـاب « صفت ذي مخلب فقط در رواياتي آمده كه سبع زميني هم مطرح و علامت و وسيلة درنـدگي او                     •

از ايـن نكتـه دو چيـز    . در هيچ حديثي بدون سـبع و ذي نـاب نيامـده اسـت             » ذي مخلب «يعني صفت   . شده است   

  :فهميده مي شود 

  .شن مي شود كه چنگال علامت سبعيت است  رو) هم جواري ايندو صفت با هم و با سبع(به قرينه :  اولاً 

و نظر به اينكه پرواز بر حسب ظاهر ارتباطي بـا سـبعيت و درنـدگي نـدارد                  ) اولاً  ( با توجه به كلام فوق      : ثانياً  

روشن مي شود كه ذي مخلب علامت اصلي سبعيت اسـت وصـفيف علامـت ديگـري بـراي تـشخيص سـاده تـر                         

 .حرامهاست
ل كه وسيله دريدن و درندگي است مفهوم داشته و متناسب است ؛ چنانكه با مردارخواري                 سبع با داشتن چنگا    •

  .نيز مرتبط است ولي از صفيف بودن، سبعيت فهميده نمي شود 

طبق نكات فوق روشن مي شود كه چنگال داشتن علامت اصـلي بـراي اثبـات سـبعيت اسـت                    : بنابراين    

اين علامت نشانة ديگر براي سـهولت بيـشتر در تـشخيص            . اشد  وصفيف بودن علامت دوم برای حرامها می ب       

  .حرامهاست

  مرده خواری

ح (و ديگـري صـحيحة طلحـه        ) ٥٩٥ح  (در مورد مرده خواري دو حديث داشتيم ، يكي خبر محمد بـن سـنان                

  .در هر دو حديث ابتدا حرمت سبع بيان شده ، سپس در بيان علت آن مرده خواري ذكر شده است ). ٦٠٦

مـرده خـواري ،     ( يحة طلحه فقط همين مرده خواري بيان شده ولي در خبر محمد بن سنان چنـد چيـز                   در صح 

از سـه مثـال و ايـن        » و مـوارد ديگـر      = ما اشبه ذلك  « بيان شده در پايان هم گفته       ) خوردن گوشت مردم و كثافت      

 و رفتارهاي ناشايست سـبع      در اينجا بيشتر در مقام بيان حكمت هاي مختلف        ) ع(عبارت مشخص مي شود كه امام       

لذا گرچه مردارخـواري يكـي از علائـم         . بوده ، نه اينكه بخواهد سبع را يك مصداق خارجي از مرده خواري بداند               

از صفيف و براي سهولت در شناسـائي سـبع    ) در رتبة بعد    ( حرام گوشت و سبعيت است، لكن علامتي ضعيف تر          

  .و نيز فهم حكمت حرمت آن مي باشد

  

  :ه نتيج

صـفيف  . سبع حرام است و علامت اصلي آن چنگال داشـتن مـي باشـد             : بر اساس مطالب فوق ثابت گرديد كه        

بودن و مردارخواري از اوصاف بعدي همين سبع بوده كه به منظور سـهولت در تـشخيص و نيـز شـناخت فلـسفة                        

ی گروهي را حرام نمايد و گاهي       حرمت آن بيان شده و چنين نيست كه هر يك از اين سه علامت مستقلاً و به تنهائ                 

 .چنگال داشتن است  سبعيت و نشانه مشخص و اصلی آن         آنچه حرمت را ثابت مي كند ،         .هم تعارض پيش آيد   

  . بايد همراه با چنگال باشد تا حرمت ثابت شود ) صفيف بودن و مرده خواری(دو علامت ديگر 

  :نتيجة اين امر دو چيز است 

 داشته باشد و صفيف نباشد ؛ مثل ترمتای حرام است و نمي توان به استناد دفيـف                اگر بفرض پرنده اي چنگال     •

  .بودنش آن را حلال دانست 

 اگر بفرض پرنده اي صفيف باشد وچنگال نداشته باشد ؛ مثل بعضی کلاغها حلال است و نمي توان به استناد                      •

  .صفيف بودنش آن را حرام دانست 
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 م سه گانه آن نسبت به علائم حليت          اولويت سبع و علائ_ مطلب پنجم
سپس سه علامـت چنگـال       . ١در روايات پرندگان به سه گروه طير الجارح ، طير البر و طير الماء مطرح شده اند                

آنگاه علائم طير البر و طير المـاء مـشخص          . داشتن و صفيف بودن و مردارخواری براي شكاري ها بيان شده است             

  .شده است

صفيف و يـا دفيـف      (ن که  در روايات زير سه علامت حليت برای پرندگانی مطرح شده که  پروازشان                 مهمتر اي 

لذا . بعد از نداشتن هيچ يک از علائم حرمت ، نوبت به علائم حليت می رسد                 : نتيجه اين که    . را نمی دانيم    ) بودن

  .تعارضی پيش نمی آيد 

الحوصله و القانصه، امتحن بها مـن الطيـر مـا لا يعـرف          « تصريح شده كه ؛      ) ٤٩٦ح  (در صحيحة سماعه    ٭  

  .چينه دان براي پرندگاني است كه پروازشان مجهول استسنگدان و   .»طيرانه وكلّ طير مجهول

ميپرسد اگـر حيـوان ذبـح شـده باشـد و      ) ع( بعد از بيان علامت صفيف ، سائل از امام           ٢در خبرابن ابي يعفور   ٭  

يؤكل ما كانت له قانصه ؛ يعني موقعي كه پـروازش           : در جواب مي فرمايد   ) ع( امام   پروازش مجهول باشد چه كنم ؟     

  .مجهول است از علامت سنگدان استفاده ميشود

  

  تقسيم بندي مرحلة دوم پرندگان

سپس علامت هـاي سـه      . در بحث قبل روشن شد كه اول بايد پرندگان را به شكاري و غيرشكاري تقسيم نمود               

بايد بـا مـلاك دوم ، حـلال يـا حـرام      . اگر پرنده اي غير شكاري محسوب شود.  ملاحظه نمود  گانه را براي سبعيت   

طيـر  (و آبـي    ) طيـر البـر   (پرندگان غير شكاري به دو دسته خـشكي         ) دوم(در اين مرحله    . بودنش را مشخص كنيم   

نابراين در ايـن مرحلـه      ب. حرمت يا حليت هر يك از اين دو گروه با علائمي معين مي شود             . تقسيم مي شوند  ) الماء

  :چند مطلب بايد تبيين گردد ) دوم(

اين مطلب از رواياتي كه در ملاك هر        . تقسيم بندي پرندگان غير شكاري به دو گروه خشكي و آبي          : مطلب اول   

  ٣.يك از اين دو گروه مطرح مي گردد، روشن خواهد شد و نياز به بحث مستقل ندارد

اين مطلب نيز با توجه به بحث قبل روشن شد و با بحثهاي             . داشتن اين ملاكها  در اولويت دوم قرار     : مطلب دوم   

   .٤بعدي روشنتر خواهد شد

  .ملاكهاي حرمت و حليت هر يك از اين دو گروه كه در اينجا تبيين مي گردد: مطلب سوم 

  .اين دو گروه و ملاكهاي حرمت و حليت آنها در عرض هم مي باشد و اولويتي در كار نيست

  

  

  

                                                 
» صفيفِ چنگالدار«آورده و صفت پرندگان شکاری را )  طير البر و طير الماء(ر پرندگان شکاری را جدای از دو مورد ديگ) ٤٩٦ح ( در صحيحه سماعه ‐ ١

، صحيحه عبد االله بن ) ٧٧٥ح (، موثقه مسعده ) ٧٧٤ح (در صحيحه زراره . » لاتأکل الجارح من الطير: آمده ) ٧٧٢ح (در خبر  محمد بن مسلم . دانسته است 

 .فقط طير الماء مطرح شده است )  ٧٨٢ ، ٧٧٨ ، ٥٩٢احاديث (و مرسله های فقيه ) ٧٩١ح (سنان 

  .خبر ابي يعقوب ،  ضعيف است، زيرا در سندش محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا هست  . ٧٨٠ ح  ‐٢

  . علائم پرندگان خشكي٧ و٦ و٤ و١ احاديث دسته هاي ‐٣

نباشد، در حكم مرغ است كه ) كه شكاري است(اگر پرنده اي صفيف  يعني » كلُّ ما لم يصف من الطير فهو بمنزله الدجاج«:  آمده ٧٨٧ مثلاً در حديث ‐٤

يا در صحيحه سماعه ابتدا علائم پرندگان شكاري با اولويت اول بيان شد، سپس پرندگان غير شكاري را . از پرندگان خشكي مي باشد و ملاك ديگري دارد

   .سيم نموده استتق) طير الماء(و آبي) طير البر(مطرح و آنها را به دو دستة خشكي 
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   معده داشتن و نداشتن سنگدان‐ملاك دوم 

ما كانت له قانـصه     . فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصله و من طير الماء            ) : .... ٤٩٦ح( صحيحة سماعه     ‐ ١

 .كقانصه الحمام، لا معده كمعده الانسان 
) طيـر المـاء  (گان آبي بعد از سبعيت ، علامت حرام گوشت بودن پرندگان خشكي نداشتن چينه دان و براي پرند       

 .نداشتن سنگدان و داشتن معده بيان شده است
در اين حديث بيان شده كه طير الماء سنگدانی مثـل سـنگدان             . نكته بسيار مهم اين حديث در مورد معده هست        

از اين جمله روشن مي شود كه بعضي پرندگان ممكـن اسـت معـده                .  معده اي مثل معده انسان ندارد      کبوتر دارد و  

اين مطلب ازساير احاديث نيز روشن مي شـود، چـرا كـه علامـت حليـت را                  . شته باشند و سنگدان نداشته باشند     دا

داشتن سنگدان و علامت حرمت را نداشتن سنگدان بيان نموده اند و بديهي است كه اگر پرنده اي سنگدان نداشـته                     

  . باشد، عضو جانشين ميخواهد كه همان معده مي باشد

  .اين پرندگان حرام هستند. گان سنگدان ندارند و در عوض معده اي مثل معدة انسان دارندبعضي پرند: پس

علائـم پرنـدگان خـشكي در        .داشتن سنگدان و نداشتن معده اسـت        ) طير الماء (ملاك حلال بودن پرندگان آبي      

  .بحث بعدي بطور كامل تر تبيين مي گردد 

) : ع(عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحـل؟ قـال        ) ع(نسألت ابا الحس  ) ٧٨٥ج  (ة بن حارث     نجي  مصححة ‐٢

  .» لا باس با كله

  »اشكالي ندارد: از امام كاظم دربارة طير الماء و پرندگان ماهيخوار سؤال كرد كه آيا حلال است؟ امام ميفرمايد «

مقيد ) حيحه سماعه ص(اين حديث اطلاق دارد و هر پرنده آبي و ماهيخوار را حلال دانسته، ولي با حديث قبلي                  

  .مي شود ؛ يعنی آن پرندگاني كه معده نداشته باشند، حلال هستند

  ) سنگدان ، چينه دان ، سيخک پا( نداشتن هيچ يک از سه عضو 
  ثابـت ) چينـه دان، سـنگدان و سـيخك پـا         (حليت پرندگان خشکی با سه علامت يا داشتن يكـي از سـه عـضو                

  .ن سه عضو را نداشته باشد، حرام خواهد بودچنانچه پرنده اي هيچيك از اي. مي گردد

روايات مربوط به اين سه علامت بسيار متفاوت است، كه پس از دقّت نظرها و بررسي هاي فقـاهتي و تجربـي                      

  :در چند نوبت متوالي و متقابل، دسته بندي و جمع بندي زير بدست آمد ) شناسايي پرندگان(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩

  دسته بندي روايات

  

  ثمتن حدي
وضعيت  

  سند

  شماره

  احاديث

 شماره

  دسته

كُلْ من طير البر ما كانت له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة  كقانصة الحمام ،                    

  لا معدة كمعدة الانسان
  ١  ٤٩٦  صحيح

  ٢  ٧٧٦  ضعيف  كُلْ من الطير ما كانت له قانصة او صيصية او حوصلة

  ٣  ٧٧٧  صحيح   الطير الذي ليست له قانصة و لا صيصية و لا حوصلةتترهوا من اكل

) : ع(ان كانت له قانصة فكُلْ و سألته عن طير الماء، فقـال           ) : ع(فقال. سأل عن الحباري  

  مثل ذلك
  ٧٩١  صحيح

مثل ) : ع(فقال. سألته عن طير الماء   ] ثم ّ . [كُلّْ من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له          

  ذلك
  ٧٧٥  وتقهم

  ٧٧٤  صحيح  كلّ ما كانت له قانصة فَكُلْ و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل) : ع(طير الماء؟ قال

  كُلْ ما كانت له قانصة
ــه  ــر س ه

  ضعيف

٥٩٤  

٥٩٥ 

٧٨٠  

  

  

٤  

كلُّ مضر يذهب بالقوة او قاتلٍ فحرام مثل السموم و الميته و الدم و لحـم الختريـر و ذي                    

  لطير و ما لا قانصة لهناب من السباع و مخلبٍ من ا
  ٧٧٩  ضعيف

  ١ما لم تكن له قائصة] الطير[لا يؤ كل منه 
ــصحح  م

  ضعيف

٧٧٣  

٨٠٤  

 
٥  

  ٦  ٧٨٥  مصحح  ٢يحلُّ طير الماء و ما يأكل السمك منه

  ضعيف  يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة او صيصية

٥٩٢  

٧٧٨  

٧٨٢    

٧  

  
  توضيح سندي احاديث و اعتبار آنها

  .ة سماعه بن مهرانصحيح : ٤٩٦ح 

، ولی مفاد و دلالـت حـدِيث معتبـر اسـت ؛ زيـرا               ) خبر ابن بكير  (بواسطه سهل بن زياد ضعيف است        : ٧٧٦ح  

  .است ) صحيحه محمد بن مسلم (٧٧٧مفادش همان حديث 

  . ، صحيحه محمد بن مسلم ١٠  اطعمه محرمه ، حدِيث ٣ ، ب ٣٩٠ ، ص ١٦وسائل الشيعه ، ج   =٧٧٧ح 

                                                 
  .مي باشد) ١/١٥٧/١٥٩(اصل حديث از خصال . . » فلا تأكله«:  در پايان حديث آمده » لا يؤكل منه«  بجاي  ٨٠٤  در حديث ‐١

  .أکله لا بأس ب) : ع(قال . سألت ابا الحسن عليه السلام عن طير الماء و ما يأکل السمک منه ] نجيه بن حارث[قال :   عبارت حديث چنين است ‐  ٢
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  .صحيحه عبد االله بن سنان   : ٧٩١ح 

  .خود اين راوی عامی و ثقه است . مسعدة بن صدقه موثقه   : ٧٧٥ح 

  .صحيحه زراره  : ٧٧٤ح 

  .خبر دعائم الاسلام بدون سند است : ٥٩٤ح 

  .خبر محمد بن سنان بواسطه علي بن العباس ضعيف است  : ٥٩٥ح 

  . است مرسل» بعض اصحابنا«خبر ابن ابي يعفور بواسطه  : ٧٨٠ح 

اين سه خبر مربوط به احاديث دسته چهارم و از نظر سند ضعيف هستند ، ولی از نظـر دلالـت معتبـر هـستند ،                          

  .مفادشان همان مفاد دو حديث اول همِين دسته چهارم است که معتبر می باشد :  زيرا

: معتبـر اسـت؛ مـثلا     لكن مفادش طبق دلائل ديگر      . است كه سندش روشن نيست    ) ع(خبر از فقه الرضا    : ٧٧٩ح  

  .يك امر عقلائي و صحيحي است»  و قاتل حرام يذهب بالقوةكُلُّ مضّر«عبارت 

حرمت درنـدگان و پرنـدگان چنگـال دار و بـدون            .  حرمت مردار، خون و خوك طبق قرآن نيز ثابت شده است          

طـرفين اسـت و مـاهي       حرمت تخم پرندگاني كه متـساوي ال      . سنگدان طبق روايات ديگر نيز به اثبات رسيده است          

  .بنابراين حديث معتبر است. بدون فلس نيز طبق روايات ديگر نيز به اثبات رسيده است

در سندش ابن ابي نجران قرار دارد كه توثيق ندارد، ولي از جهت اينكه تضعيف نشده و از رجال قمي                     : ٧٧٣ح  

  .پس سند حديث مصحح ميشود) ١٤١ ص٢معجم رجال الحديث ج(مي باشد 

دو نفر اول   . الجواري قرار دارد  سلمة بياع   در سندش علي بن الحكم بن مسكين و ابو سعيد المكاري و              : ٨٠٤ح  

در هر حال   . لكن بسياري از اصحاب اجماع از دو نفر اول حديث نقل مي كنند            . بدون توثيق و نفر سوم مهمل است      

مين دسته پنج و ساير احاديث ميباشد و         ه ٧٧٣ولی مفادش مطابق با حديث      . حديث بواسطة نفر سوم ضعيف است     

  .در نتيجه حديث معتبر است 

معجم رجال الحـديث،    (توثيق ندارد، ولی ممدوح است وبعلاوه از رجال صفوان است           نجية بن الحارث     : ٧٨٥ح  

  .در نتيجه حديث معتبر است ) ١٥٨ ، ص ١٩ج 

  .خبر الهدايه بدون سند و ضعيف است : ٥٩٢ح 

سه حديث اخير بدون سند بوده و مفادش نيز در حديث ديگری نيامده             . هاي فقيه هستند     مرسله   ٧٨٢ و   ٧٧٨ح  

  .و تأييد نشده ، لذا اعتباری ندارد 

  .بنابراين شش دسته اول معتبر هستند و دسته هفتم حجيت ندارد و کنار گذاشته ميشود 

  

  جمع بنـدي روايات

  دسته هاي اول وچهارم

 موضوع محل بحث به چـشم مـي خـورد، تفـاوت بـين طيـر البـر و طيـر المـاء و                         اولين تفاوتي كه در احاديث    

  .مشخصات آنها است

) اول و دوم  (در حديث اول، اين دو نوع پرنده همراه با تفاوت علامت بيان شده، ولي در دوحديث دسته چهارم                   

  .دسته چهارم معارض استمفاد حديث اول با احاديث : به عبارت ديگر . علامت آنها مثل هم دانسته شده است 

گرچه بر حسب ظاهر تعارض وجود دارد، ولي پس از تأمل و نزول بارقه هاي الهي روشن مي شود كه تعارض                     

  :نيست، چنانكه در سه زمينه زير تبيين خواهد شد 
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پرنـده  تعارضي نيست؛ زيرا در هر دو دسته وجود اين دو نـوع        ) طير البر وطير الماء   ( در وجود دو نوع پرنده       ‐أ  

 ٧ و ٦و بعلاوه وجود طير الماء در احاديث دسته هـاي           . و چه در سؤال سائل    ) ع(صريحاً بيان شده، چه در كلام امام      

  .مطرح شده است

در حديث اول بيان شده كه علامت حلال بودن در طيـر البـر،              :   در زمينة چينه دان نيز تعارضي نيست زيرا           ‐ب

 نبوده، فقط يكي از علائم را بدون نفي بقيه علائم مطرح نمـوده اسـت و در                  چينه دان است واين بيان دليل بر حصر       

 .اين زمينه احاديث دسته چهارم پيامي ندارد، تا تعارضي پيش آيد
مـلاك حـلال بـودن طيـر المـاء ، داشـتن سـنگداني مثـل                 :   در زمينة علامت سنگدان، حديث اول فرموده          ‐ج  

باشد ؛ يعني براي طير الماء نه تنها سنگدان نفي نشده، بلكه اثبات هم شـده،                سنگدان كبوتر است كه جزء طير البر مي       

از اينجا روشن ميشود كه سنگدان وجه مـشترك طيـر           . خصوصاً اينكه سنگدانش تشبيه به سنگدان كبوتر شده است        

  .البر و طير الماء است

 بـودن در طيـر المـاء اسـت و           در دو حديث اول از احاديث دسته چهارم بيان شده كه سـنگدان علامـت حـلال                

خصوصاً اينكه در حديث اول بيان شده كه طير الماء اگر مثل هوبره كـه از ماكيانهـا و                   . علامت طير البر هم ميباشد      

طير البر است سنگدان داشته باشد حلال است ؛ يعني نظير مثال اول يک پرنده از يک نوع طير البر مطـرح و سـپس         

  .يز در علامت سنگدان مثل طير البر است بيان شده كه طيرالماء ن

متفـق هـستند و لـذا بـين     ) طيرالبر وطير الماء(پس هر دو دسته حديث در زمينة سنگدان براي هر دو نوع پرنده         

 .ايندو دسته حديث تعارضي نيست 
ط بـه   سنگدان را مطلق و مربو    ) ٧٧٤ح  (و حديث قبل از آن       ) ٥٩٤ و   ٥٩٥ ،   ٧٨٠(سه حديث آخر دسته چهارم      

است  که در بـالا       ) ٧٧٥ و   ٧٩١ح  (اين کليت مطابق با دو حديث اول دسته چهارم          . همه پرندگان ذکر نموده است      

پـس  .   بيـان شـده اسـت    ٧٧٤در حـديث  ) داشتن و نداشـتن سـنگدان  (اين معنا بطور روشن تر  . توضيح داده شد    

 وجه مشترک طير البـر و طيـر المـاء بـوده و اگـر                سنگدان: احاديث هر چهـار گروه از دسته چهارم يک پيام دارند           

  .پرنده ای  سنگدان داشته باشد ، حلال است و اگر نداشته باشد ، حرام است 

حديث دسته اول براساس احاديث دسته چهارم تکميل ميشود ؛ يعنی سنگدان که در حـديث دسـته  اول بـرای                      

  . طير الماء مطرح شده ، بر اساس احاديث دسته چهارم بری طير البر هم هست 

  :  نتيجه اينكه 

  .قسيم مي شوندطير البر با طير الماء متفاوت است و پرندگان غير شكاري به اين دو دسته ت: اولا 

  .سنگدان، علامت مشترك بين اين دو نوع پرنده در حليت مي باشد: ثانياً 

  .چينه دان، علامت حليت طير البر است، نه طيرالماء: ثالثاً 

بين احاديث دسته اول و چهارم تعارضي نبوده، بلكه حديث دسته اول، در زمينه چينه دان مقيد بقيه احاديـث                    : رابعاً

  .مورد سنگدان ، احاديث دسته چهارم مکمل حديث دسته اول و ساير احاديث مي باشددر . است 

       
      دسته هاي دوم و سوم

سـند  . مفاد دسته دوم مطابق مفاد دسته سوم است؛ دومي بصورت مثبت و سومي بصورت منفي بيان شده اسـت                  

چـون هـر دو     .  صـحيح مـي باشـد        حديث دسته دوم بواسطه سهل بن زياد ضعيف است و سند حديث دسته سوم             

صحيح ميباشد، مشكلي ايجاد نمي شود و حديث دسته دوم هم معتبر            ) سومي(حديث يك پيام دارند و يكي از آنها         

  .است 
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. از نظر مفاد، ايندو حديث سه عضو را بطور مطلق بيان نموده ؛ يعنی مربوط به پرندگان آبـی و خـشکی اسـت                         

  :ولی 

ط برای پرنده خشکی آمده ، اين بيان دليل بر حصر نيست ؛ يعنی وجود چينـه دان را  چينه دان در حديث اول فق 

به عبارت ديگر درباره چينه دان  پرنده خشکی ساکت است ؛ لـذا              . پرنده آبی نفی نکرده است تا تعارضی پيش آيد          

ود کـه چينـه دان      در اين قسمت احاديث دسته های دوم و سوم مکمل حديث دسته اول هستند و نتيجه اين می ش ـ                  

  .مثل سنگدان وجه مشترک پرندگان آبی و خشکی می باشد 

 ؛ لذا بـا بحثـی مـشابه    ١سيخك در احاديث دوم و سوم آمده و در حديث ديگری هم به هيچ شکلی نيامده است                

چينه دان و بر حسب قواعد اصولي به حالت اطلاق خود باقي ميماند ؛ يعنی سيخک متعلق به هـر دو دسـته پرنـده                         

  .ولي بر حسب تحقيقات جانور شناسي مقيد به طير البر مي شود. است ) خشکی و آبی(

   چهار حديثنتيجه    

  : دسته حديث روشن مي شود كه ٤از مجموع مطالب 

  .است ) آبی و خشکی(سنگدان ، چينه دان و سيخك متعلق به هر دو دسته پرنده : اولاً 

ل يكي از سه عضو سنگدان ، چينه دان و سيخك پا را داشته باشد حـلال    كه لااق ) خشكي و آبی  (هر پرنده   : ثانياً  

  . است و با نداشتن هر سه عضو حرام می باشد

كه سنگدانی مثل سنگدان كبوتر و هوبره نداشته باشـند و معـده اي مثـل معـده                  ) خشكي يا آبي  (هر پرندة   : ثالثاً  

 .انسان داشته باشد ، حرام است
يعني چنگالـدار مقيـد بـه       .  ميباشد و همان نكات در اينجا نيز صادق است         ٤ام دسته   مفهومش همان پي   : ٥دسته  

  .مي شود) اعم از خشكي و آبي (شكاري و سنگدان مقيد به غير شكاري 

 حـلال   بـا شـرائطش   با نتيجة چهار حديث مقيد ميگردد ؛ هر پرنده آبی حلال نيست، بلکه پرنده آبی                 : ٦دسته  

  .است 

  .ح داده شد كه هر سه حديث ضعيف و غير قابل استناد هستندقبلاً توضي : ٧دسته

     نتيجه 

در واقع تكية اصلي مطالب همـان       .  هيچگونه تغييري در بحث هاي گذشته ندادند         ٧ و ٦ و   ٥احاديث دسته هاي    

  .چهار دسته اول مي باشد كه خلاصه و نتيجه آن اخيرأ بيان شد

     چند توضيح

 حليت  استقلال علائم سه گانه ‐أ 
. آمده اسـت  » اَو  «  با حرف    ٧٧٦هر يك از اين سه علامت ، به تنهائي اثبات كنندة حليت است ؛ زيرا در روايت                  

 ،  ٧٧٧اما نبودن يك علامت دليل بر حرمت نيست ، بلكه اگر فاقد هر سه علامت باشد، حرام است؛ زيرا در روايت                      

  .آمده و جمع شده  است» و«اين سه علامت با حرف 

  ملاك و عامل اصلي   ‐  أ

  : حالات مختلف داشتن يا نداشتن اعضاء سه گانه بدين شکل است 

  ‐  ‐  ‐  +  +  +  سنگدان

  +  ‐  ‐  ‐  +  + چينه دان

  +  +  ‐  ‐  ‐  +  سيخک

                                                 
ثانياً پيام احاديث  هفتم غلط است ؛ زيرا سيخک را برای پرندگان آبی مطرح .   سيخک دراحاديث دسته هفتم آمده که اولاً اين احاديث معتبر نيست ‐١

   . کرده است ، در حالی که در پرندگان آبی وجود ندارد و فقط بعضی پرندگان خشکی ، آنهم بعضی ماکيانها دارای سيخک پا هستند
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اگر در اين هِيجده حالت دقت کنيم ، با وجود سنگدان حليت و با نبود سنگدان  حرمت ثابت مي شود و نيـازی             

در حالی که اين حالت برای چينـه دان يـا سـيخک نيـست ؛ مـثلاً  در حالـت سـوم              . به چينه دان يا سيخک نيست     

  .ملاحظه می شود که چينه دان و سيخک نيست ، ولی سنگدان هست و در نتيجه پرنده حرام است 

ملاك اصلي، سـنگدان اسـت و در تعيـين حليـت و حرمـت ميتـوان فقـط بـه همـين عامـل                         : پس ميتوان گفت    

  .كرداستناد ) سنگدان(

 اين سه علامـت  ٧٧٧ و٧٧٦ظاهراً به همين دليل در اكثر روايات ، فقط سنگدان مطرح شده و تنها در دو حديث    

  ١. براي بيان وجه افتراق طير الماء و طير البر ، چينه دان هم ذكر شده است٤٩٦بيان شده و در حديث 

لبر و تفاوتش با طيرالماء دو علامـت چينـه دان   از اينرو ميتوان جهت اختصار در بيان علائم ، نه در تعريف طير ا   

  :و سيخك را حذف نمود و نتيجه چهار حديث را به شكل زير خلاصه نمود

  كه سنگدانی مثل سنگدان كبوتر و هوبره داشته باشد، حلال است) خشكي و آبي ( هر پرنده 

  .  و اگر بجاي آن ، معده اي مثل معده انسان داشته باشد، حرام است

  
  موميت معده و سنگدان  ع‐ج

مطرح شده است ، ولی بر اساس ضرورت        ) پرندگان خشكي و آبی   (در روايات ، معده و سنگدان برای دو گروه          

اعضاء دستگاه گوارش و نيز بر اساس تحقيقات پرنده شناسی اين دو عضو برای پرندگان شکاری هم وجـود دارد ؛                

  . مثلاً  ترمتای سنگدان دارد 

يات از اين جهت ذکر نکرده اند که راههای ساده تـری مثـل چنگـال و پـرواز بـرای  شـناخت                        احتمال دارد روا  

  .حلالها و حرامها ارائه کرده اند

     جمع بندي نهائي 

از اين سه نـشانه ،      ) . چنگال داشتن ، صفيف بودن  و مردار خوار بودن         (در سبعيت سه صفت و نشانه ثابت شد         

  .است » چنگال «نشانه اصلي ، 

از اين سه نـشانة ، نـشانة اصـلي،          ) . سنگدان ، چينه دان و سيخك پا      (ر غير سبع نيز سه نشانه مشخص گرديد         د

  . است » سنگدان«

  :بنابراين مي توان بطور خلاصه گفت

  »باشد، حلال است) هر دو (اگر پرنده اي چنگال يا معده داشته باشد حرام است و اگر بدون چنگال و بدون معده « 

  ) .بحث آا در محل خودشان انجام می شود(شود که  فاسق و  مسخ شده نيز حرام هستند فراموش ن

  :فرموده ) ع(مؤيد اين جمع بندي و اثبات كنندة آن ، موثقه مسعده بن صدقه است كه امام صادق 

  ٢.»كُلْ مِن الطَيرِ ما كانت له قانصه و لا مخلب له« 

   ٣»ذي مخلبٍ من  الطير و مالاقانصه له... حرام «: است) ع(و نيز حديث فقه الرضا 

      دقت بيشتر 
مشابه بحثي كه   . در هر دو حدث فوق ، بين دو علامت حرف واو آمده كه ايندو صفت را به هم عطف مي كند                      

از آن چهـار احتمـال در       . مطرح شد ، در اينجا نيز مطرح مي باشد        ) مطلب چهارم از ملاك اول    (در صحيحة سماعه    

در اينجا صحيح است؛ زيرا در اينجـا        ) واو عطف براي دخول چند موضوع در يك حكم          ( او، احتمال اول    معناي و 

و سپس موضوعات را بدنبالش بيان كرده است و بعلاوه در بقيه روايات براي هر يك از                 ) حرام(حكم را اول آورده     

  .اين دو صفت، مستقلاً حكم حرمت صادر شده است

                                                 
  . در سه حديث دسته هفتم نيز مطرح شده، ولي همانطور كه قبلا در متن توضيح داده شد، هر سه حديث ضعيف است‐١

   .٧٧٥ ح ‐٢

  .معتبر بودن اين حديث توضيح داده شد) توضيحات سندي روايات ملاك دوم(قبلاً   . ٧٧٩ ح ‐٣



 ١٤

  چند بحث فقهي

 ١»كُل ما دف و لا تأكل ما صف « :ات متعددي آمده در رواي ‐١
چنگـال  «در جمع بندي نهائي روشن شد كه صفيف حرام است، لكن بعنـوان نـشانه ضـرورتي بـه آن نيـست و              

  . ملاك اصلي است » داشتن

دفيف ها نيز بطور كلي حلال نيستند ، بلكه با داشتن سـنگدان و نداشـتن چنگـال و فاسـق نبـودن حـلال                          ‐٢

پس اگرچه همة روايات، دفيف را بطور مطلق حلال دانسته ، لكن اين اطلاق بواسـطة روايـات ديگـر                    . بودخواهند  

  .مي گردد مقيد

  : سه بحث ديگر مطرح مي گردد١در رابطه با بحث 

) چنگال ، صفيف ، مردارخواري ، سنگدان ، چينه دان و سـيخك پـا                ( به فرض اينكه همة ملاكهاي ششگانه        ‐٣

 در عرض هم قرار دهيم، ابتدا بايد شكاري ها را معين كنـيم و سـپس در غيـر شـكاري سـراغ علائـم                          را پذيرفته و  

  .مربوطه برويم

.  بر اساس استدلالهاي ارائه شده نمي توان صفيف را يك ملاك اصلي گرفت و بايد روي چنگال تكيـه شـود       ‐٤

  .خواهد شداگر روي صفيف تكيه كنيم و آنرا مطلق بدانيم، شناسائي حرامها ناقص 

 كلام فوق سخن مستدل و صحيحي است، لكن اين سؤال مطرح مي شود كه چرا مستقيماً در حديثي چنـين                     ‐٥

نيامده و چرا همواره روي صفيف تكيه شده است؟ به عبارت روشن تر ، ايـن جمـع بنـدي خـلاف كـلام معـصوم                 

  .است

رائط و بخصوص جمـع بنـدي و خلاصـة    در بسياري از موارد فقهي چنين است كه همة ش     : در پاسخ بايد گفت     

مسائل مستقيماً در يك حديث نيامده و اساساً يكي از كارهاي اجتهادي جمع روايات اسـت و يكـي ا ز محورهـاي                       

  . جمع روايات، حمل مطلق ها بر مقيدها و عام ها بر خاص ها و جمع شرائط مي باشد

 تر بوده و يك علامـت ظـاهري اسـت ، بـراي              از طرف ديگر صفيف بودن چون براي شناسائي از راه دور ساده           

  .سهولت مطرح شده است

هر پرنده اي كه سـيخك      «در روايات و فتاوي آمده كه       .   مشابه سؤال فوق نسبت به سيخك مطرح مي باشد         ‐ ٦

فقط ( و پرنده شناسان مي گويند و شواهد عيني نشان مي دهد كه عدة کمی از پرندگان               » پا داشته باشد، حلال است    

حال اين سؤال مطرح مي شود كـه چـرا     . سيخك پا دارند و همة اينها چينه دان و سنگدان هم دارند           )  ماكيانها بعضي

  را هم بيان كرده است؟) سيخك پا(شارع مقدس اين علامت 

 .جوابش همانند مورد قبلي است؛ يعني سيخك علامت ظاهري بوده و دستيابي به آن ساده تر است

                                                 
  . كليه روايات آن در ملاك اول ارائه شد‐١



 ١٥

  بودنفاسق و خبيث _ ملاك سوم 

  : سومين ملاك حرمت ، فاسق و خبيث بودن است كه بر اساس روايات زير اثبات مي شود

  ١. كره أكل الغراب لانه فاسق) :ع( صحيحة غياث از امام صادق ‐١

از علت آن يك ملاك كلي بدسـت ميآيـد،   . يكي حرمت كلاغ و ديگري بيان علت آن    : اين حديث دو پيام دارد      

از اينرو نمي توان    . علاوه بر حرمت شراب، حرمت هر مسكري ثابت مي شود         » حرام لانّه مسكر    الخمر  « چنانكه از   

  .گفت كلاغ استثناءً حرام شده ، بلكه طبق يك ملاك كلي حرام است

كراهت در اين حديث بـه اسـتناد احاديـث          . دو معنا دارد يكي كراهت اصطلاحي و ديگري حرمت        » كره  «كلمة  

  .داردديگر دلالت بر حرمت 

   ٢.أتي بغراب فسماه فاسقاً و قال و االله ما هو مِن الطيبات) : ص( خبر عوالي از پيامبر ‐ ٢

حديث به لحاظ سند ضعيف است، لكن براساس واقعيت خارجي يعني ملاحظة تغذيه و رفتـار كـلاغ ، صـحت       

، طبق نص قـرآن كـريم       از طرف ديگر چون كلاغ طيب نيست        . مفاد حديث يعني طيب نبودن كلاغ محرز مي گردد        

   .٣)يُحـرمُ عليهم الخبائث  (: حرام خواهد بود 

  

  حرمت همة انواع كلاغها

لايحـل  ) : ع(سألته عن الغراب الأبقع و الأسود، أيحلُّ اكلهما؟ فقـال           : ) ع( صحيحة علي بن جعفر از امام كاظم         ‐ ١

 و کـلاغ  ٥از امام کاظم در باره کلاغ سـياه و سـفيد  : د  علی بن جعفر می گوي .٤اكل شيءٍ من الغُـربان ؛ زاغٌ و لاغيره  

  . و غير آن حلال نيست ٦هيچ يک از کلاغها ، زاغ: سياه سؤال کردم که آيا خوردنشان حلال است ؟ امام فرمود 

  .بيان نموده است ) كلُّ شيءٍ(حرمت را بطور مطلق : در اين حديث ، اولاً 

  و سپس اضافه كردن عبـارت     )  غراب ابقع ، غراب سياه ، زاغ      ( ل و جواب    با طرح سه نمونه كلاغ در سؤا      : ثانياً  

   .٧، كليت و عموميت حرمت انواع کلاغ را  بطور ديگر اعلام نموده است» و غير آن«

در اين حديث سخنی از فاسق نشده است ، ولی همان غراب و کلاغی حرام شده که در روايات فاسـق شـمرده                       

  . شده بود 

   . ٨ صدوق و خبر واسطي نيز همين مطلب را ثابت مي كنند مرسلة‐ ٣ و ٢

  .آنرا نخور : امام فرمود . در باره تخم کلاغ سؤال کرد ) ع( از امام رضا ٩ صحيحه ابو اسماعيل‐ ٤

  .اين حديث عموميت ندارد ولی به هر حال کلاغ و تخم آن را حرام دانسته است 

                                                 
  .٢  ، حديث ٧ ، ب٣٩٦ ، ص١٦الشيعه ، جوسائل = ٦١٥ ح ‐١

   .٦١٦ ح ‐٢

   .٧/١٥٧ اعراف ‐٣

  .٣  ، حديث ٧ ، ب٣٩٦ ، ص١٦وسائل الشيعه ، ج = ٦١٢ ح ‐٤

   .دو رنگ ؛ سياه سفيد= ابلق در فارسي =   ابقع ‐٥

  ) .فرهنگ عميد( در تابستان به جاهای سردسير می رود . نوعي كلاغ كه تمام پرهايش سياه است  ‐  ٦

و كلاغ را حلال ميداند ولي متن ) صحيحه زراره (هست كه سندش صحيح بوده ) ١ ح٧ ب٣٩٦ ص١٦وسائل الشيعه ج = ٦١٧( در اين باره يك حديث ‐٧

هست که در بديهی است که اين کلام غلطی می باشد ؛ زيرا حرامهائی » حرامها فقط مواردي است كه در قرآن آمده است «آن نامعقول مي باشد؛ چرا كه كه گفته 

از اينرو حديث معتبر نبوده و فقهاء به آن عمل نكرده اند و صاحب وسائل آنرا .  قرآن نيامده ؛ مثل حرمت حيوانهای مسخ شده يا پرندگان صفيف چنگال دار 

  .حمل بر تقيه کرده است 

خبر واسطی که سهيل بن  = ٦١٤ ) .غربان زاغ و غيره لا يؤکل من ال(خبر صدوق که متن آن مشابه قسمت آخر صحيحة علي بن جعفر است   = ٦١٣ ح ‐٨

  . می باشد ٦ و ٤ح )  همانجا(ايندو حديث در وسائل . زياد واسطی توثيق ندارد 

  .٥  ، حديث ٧ ، ب٣٩٦ ، ص١٦وسائل الشيعه ، ج = ٦١٨  ح ‐٩



 ١٦

  ملاك يا راه شناسائي تخم پرندگان

سه ملاك قبلي، جنبة خاصي داشته و براي گروهي ا زپرندگان بود و بعـلاوه عامـل اصـلي شناسـائي                     هر يك از    

راه و ملاك ديگري هم وجود دارد كه اولاً مربوط به همة پرندگان شكاري، خـشكي و آبـي و   . حلالها و حرامها بود   

و فقط تخم آنرا ببيند و بخواهـد بفهمـد          ثانياً براي مواقعي است كه انسان خود پرنده را نديده باشد            . فاسق مي شود  

  .خوردنش حلال است يا حرام

اگر كاملاً بيضي يا كروي باشد؛ يعني سر و ته آن مثل هم وغير قابل شخيص                . اين ملاك شكل تخم پرنده است       

مربـوط بـه حـلال گوشـتها        ) مثل تخم مـرغ     ( باشد، مربوط به حرام گوشتها است و اگر سر و ته آن متفاوت باشد               

  .تخم پرندگان حلال گوشت دو طرفش نا مساوي و تخم پرندگان حرام گوشت متساوي الطرفين است. ست ا

  :براي اين ملاك چند مطلب بايد روشن گردد

   استقلال ملاك بعنوان راه شناسائي ‐أ
اين ملاك ، وجه مشترك بين شكاريان وغير شكاريان است و لذا موضوع مـستقلي اسـت و جـزء يكـي از سـه                         

ايـن اشـتراك از     ) حلال وحرام ، شـكاري غيـر شـكاري        (  قبلي نيست، بلكه ملاكي است براي همه پرندگان          ملاك

  :احاديث زير ثابت ميگردد 

ما كان منه مثل بيض الدجاج،      ) : ع(سألته عن بيض طير الماء ، فقال        « ) ع(صحيحة عبداالله بن سنان از امام ششم        

  ١»يعني علي خلقته ، فكُل

 تخم) شکل(علامت طير الماء ، شكل تخم مرغ كه طير البر است مطرح شده ؛ يعني اگر وضعيت                  در اينجا براي    
به عبارت ديگر هر دو دسته پرنـده را صـريحاً بيـان کـرده و                . طير الماء مثل تخم طير البر است ، حلال خواهد بود            

  .حکم خوردن تخم آنها را ذکر نموده است 

: امـام مـی فرمايـد       . باره تخم پرندگان در بيشه ها و جنگلها سؤال می کنـد             در) ع(صحيحه زراره از امام صادق      

سأله عن بيض فی الاجام ، فقـال        «: آنچه دو طرفش مساوی است نخور و آنهائی که دو طرفش مختلف است بخور               

   .٢»ما استوی طرفاه فلا تأکل و ما ختلف طرفاه فکل) : ع(

 آمـده   »مـا  « عبارت با  ٣و دسته پرنده مطرح شده ، ولی بقيه احاديث        صحيحه عبد االله بن سنان د     ( در حديث اول    

  . ميشود) شکاری ، خشکی ، آبی(كه دلالت بر عموم دارد و شامل گروه خاصي نمي شود، بلکه شامل همه پرندگان 

  

   روش كسب تكليف در خوردن تخم پرندگان ، نه تعيين وضعيت حيوان ‐ب

ت اثبات كننده و معرف در تعيين حليت يا حرمت پرنده نيست، آنطور كه              علام) شكل تخم پرندگان    (اين نشانه   

و روش كـسب تكليـف بـراي        ) نشانه و راهنماي عملـي    (عمل مينمايد ، بلكه اماره      .... چنگال و بال باز روندگي و       

يه است كه در واقع اين علامت و ملاك همانند اصول عمل        . خوردن تخم پرندگاني است كه خود پرنده را نديده ايم           

  مـثلاً بـه اصـاله الطهـاره تمـسك نمـوده  و ظرفـي را كـه                   . انسان را در سر دو راهي ها راهنمائي و هدايت مي كند           

  .نمي دانيم پاك است يا نجس ، مي گوئيم اين ظرف پاك است، هر چند در واقع و عند االله چنين نباشد

  :أله چند دسته اندروايات در اين مس. اين نكته از بررسي روايات بدست مي آيد 

                                                 
  .نيز مثل آن مي باشد) موثقه مسعده  (٨٠٣حديث . ٧٩١ ح ‐١
  . ٤  اطعمه محرمه ، حديث ٢٠ ، ب ٤٢٢ ، ص ١٦ج وسائل الشيعه ،  = ٧٧٤ ح ‐ ٢

وارد شده كه اولاً ضعيف  است ) ٨٠٦ و ٨٠٥ح(علاوه براين احاديث، دوحديث ديگر ) .  حديث١٦جمعاً ( ، ٨٠٤ تا ٧٩٣ ، ٧٩١ ، ٧٧٩ ، ٧٧٤ ، ٥٩٤ ج ‐٣

  .لذا از ايندو حديث استفاده نمي شود»  آبي را نخورتخم پرندگان«با بقيه روايات معارض است ؛ زيرا بيان كرده : ثانياًَ ) . بدون سند(



 ١٧

  را ديـده ام و     در جنگـل تخـم    : علامت مذكور را پس از اين مطرح كرده كه سائل به امـام مـي گويـد                    ‐)ب/١(

نمي دانم متعلق به چه پرنده اي است ؟ امام می فرمايد آن تخم پرنده ای که دو طرفش مساوی است نخـور و اگـر                          

   .١دو طرفش مساوی نباشد ،  بخور

اماره و نشانه اي براي جواز خوردن تخـم         ) شكل تخم پرنده    (ب حاكي از آنست كه اين نشانه        اين سؤال و جوا   

  .پرنده است

 آمـده  ٤»لا تأكـل  ... كُلْ« و يا بصورت    ٣»حرام اكله ..... فحلالٌ  أكله  « عبارت بصورت    ٢در تمامي روايات     ‐)ب/٢(

  .ه استنيامد» حرام أوْ مما يحرم لحمه... فطائره حلالٌ « نه بصورت 

امـام بحثـي از     ) بدون سؤال   (در ايندو دسته حديث ، نه در سؤال و نه در جواب و نه در كلام                 : به عبارت ديگر    

  .حليت و حرمت پرنده و علائم آن نيست ، بلكه فقط سخن از خوردن تخم پرنده است

ن مـن البـيض مختلـف       و ما كا  :  و در قسمت حرمت جمله اي مربوط به پرنده دارد            ٥ تنها در يك حديث    ‐)ب/٣(

  .»الطرفين و حلال اكله و ما استوي طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه

اين حديث سند ندارد ولي مطالب گوناگوني دارد كه بعضي از آنها مطابق با عقل و بعضي از آنها مطابق با قـرآن     

 همين يـك جملـه آن محـل         فقط. و بعضي از آن مطابق با روايات است واز جهت محتوائي حديث متقن مي باشد                

ا ز يك طرف مطلب آن چيزي نيست كه عقل و قرآن آنـرا تأييـد يـا تكـذيب كـرده باشـد، در                     . تأمل و دقت است     

از طرف ديگـر    . پس از اين جهات نمي تواند مستند و معتبر باشد         . روايات ديگر هم مطلبي در تأييد آن نيامده است        

بنابراين گرچه مفاد مختلف حـديث قابـل        ). يل توضيح داده مي شود    در ذ (در بعضي موارد مخالف با واقعيت است        

  .معتبر نيست) فهو لما لأكل لحمه(اعتماد است ، لكن اين جمله 

     واقعيت خارجي
شكل بسياري از تخم پرندگان تابع حلال يا حرام گوشت بودن آنهاست ، لكن بنا بر تحقيقاتي كه به عمل آمـده                      

 گردد، در بعضي موارد چنين نيست و تخم پرندگان حلال مـساوي الطـرفين اسـت و                  و تفصيلش در آينده ارائه مي     

  .تخم پرندگان حرام مختلف الطرفين است

  :   نتيجه 
نظر به اينكه اولاً واقعيت خارجي بطور قطعي و بدون استثناء چنين نيست كه شكل تخم پرندگان تابع حليـت و                   

شـكل تخـم پرنـده را علامـت         ) ني بجز يك مورد خاصي كـه تبيـين شـد          يع(حرمت آنها باشد ثانياً در هيچ روايتي        

. وضعيت حيوان اعلام نكرده ، بلكه در جميع موارد آنرا وسيله تعيين تكليف براي خوردن تخم اعلام نمـوده اسـت                    

شكل تخم پرندگان ، اماره و نشانة تعيين تكليف براي خوردن تخم پرنده است، نه ملاكِ و معرفِ تعيـين وضـعيت                      

  .لال يا حرام بودن پرندهح

  
  

                                                 
انّي اكون في الآجام  : ٧٩٤و حديث .  فوجدتَ  بيضاً  فلا تأكُلُه الا ما اختلف طرفاهجمةقال اذا  دخلتَ  أ   : ٧٩٣.   که اخيراً بيان شد ٧٧٤ احاديث ‐١

  .رفاهكل منه ما اختلف ط) : ع(فما آكُلُ منه؟ فقال . فيختلف علي البيض

: فرمود  ) ع(كداميك از اين تخم ها را بخورم؟ پس امام ] در اين صورت. [من در بيشه ها و جنگل ها هستم و تخم هاي پرندگان بر من  مشتبه مي شود«

  .»آنچه دو طرفش با هم فرق مي كند بخور

  .كر ميشودب  ذ/ ٣ كه در دسته ٥٩٤ ص قبل ذكر شد ، بغير از ح ٣ حديث كه در پاورقي ١٦ تمام ‐٢

   .٨٠١ و ٧٩٩ و ٧٧٩ ح ‐٣

   .٣ بغير از سه حديث مذكور در پاورقي ٢ احاديث مذكور در پاورقي ‐٤

    .٥٩٤ ح ‐٥



 ١٨

  ا ولويت_    ج
نظر به اينكه شكل تخم پرندگان موضوع مستقل و متعلق به همه پرندگان است واز طرف ديگر راه عملي بـراي                     

تعيين تكليف خوردن تخم است ، نه علامت حرمت و حليت ، بنـابراين مـي بايـستي در پايـان علائـم و بـصورت                          

رار گيرد و مهمتر آنكه در موقعي از آن استفاده مي شود كه انـسان ، خـود پرنـده و                     عمومي مطرح و مورد استفاده ق     

  .صاحب تخم را نشناسد و فقط تخم پرنده در اختيار او باشد

  

  

  فقهاء کلام

  :در فتاوي و مباحث كتب اجتهادي چنين آمده است

» سـبع « ،   »چنگالـدار « بجای   لحينو منهاج الصا  مختصر النافع   . چنگال دار     –أ  : پرندگان حرام سه صنف هستند      

  . دندار

و ارشاد الاذهان انواع کلاغ و حکـم آنهـا را           . شرائع الاسلام، قواعد الاحکام   . احتياطاً از انواع کلاغ اجتناب شود       

  .جدا کرده اند 

  .  صفيف ، حرام و دفيف ، حلال است ‐ب 

ه عضو را داشته باشد حلال و اگر فاقد هـر           هر پرنده اي يکي از اين س      .  چينه دان  ، سنگدان و سيخک پا            ‐ج  

   .١سه باشد ، حرام است

  ٢ .  پرندگان آبی با خشکی در دو علامت اخير يکسان هستند‐ ١تذکر 

تعارض شد ، مثلاً اگر پرنده صفيف باشد و يکی از سه علامت حليـت               ) ب و ج  ( اگر بين دو علامت      ‐ ٢تذکر  

         معتبر بوده و ترجيح دارد ؛ يعنی در مثـال مـذکور            ) صفيف و دفيف  (ل  را داشته باشد ، پس بر حسب ظاهر ملاک او

 و فاقد هر سه علامت حليت باشـد ، حـلال بـودنش              و اگر دفيف بوده   . پرنده چون صفيف است ، حرام مي باشد         

  .»] دفيف را معتبر ندانسته و حرام را ترجيح ميدهيم[محل اشکال است و احتياط ترک نشود 

  .  صورت اخير دفيف مقدم قرار می گيرد و حلال می شود در:  منهاج الصالحين

   :تاشکالا

 در ترجيح ملاک اول مشخص نشده که صفيف رجحان دارد و حکم بر حکم دفيف است يا دفيف رجحـان                     ‐أ  

  .دارد 

 ،ده و احتياط واجب کرده اند که دفيـف بـودن پرنـده           کررای مثال دوم عقب نشيني      اول ب در ترجيح ملاک     ‐ب  

  .منهاج الصالحين دفيف را حاکم کرده است  . د فته شو و نداشتن سه عضو در نظر گر نشودهاد قرار دملاک

 همه فقها يا چنگالدار را ذکر کرده يا سبع را ، در حالی که بايد ابتدا سبع را ذکر کرده ، سپس سـه علامـت                           –ج  

  .آن را به ترتيب اولويت مطرح نمايند 

  .ا چنگالدار نيست ، بلکه مربوط به علامت فاسق می باشد  بحث غراب جايش در سبع  ي–د 

  . مطرح نکرده اند  فاسق بودن را ‐ه 

  .مطرح نکرده اند را معده داشتن  ‐و 

 و الحمد الله رب العالمين 

                                                 
 ، ص ١١مجمع الفائده  و البرهان ، ج ) . ٢٧٨قواعد الاحکام ، ص .  ٢٤٨مختصر النافع ،  ص  . ٢٢٤شرائع الاسلام ،ص  ( ٢١سلسلة الينابيع الفقهية ، ج  ‐١

  .٤٧٩ ، ص٢منهاج الصالحين ، ج   .٥١ و ٥٠ ، ص ٣ النجاة ، ج ةوسيل . ٨ تا ٦ ، م ١٥٧ ، ص ٢ تحرير الوسيله ، ج  .١٧١

 . اين عبارت فقط در تحرير الوسيله آمده است ‐٢


